
  شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
  92پاییزـ  32ـ ش 9س 

  
  هاي آناهیتا و سپندارمذ در اسطوره و پیوند آن با پیشینه مادرسالاري بررسی خویشکاري

  
  سوگل خسروي -دکتر رضا ستاري 

  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازنداران ـ دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 
  

  چکیده
ها به نجد ایران، پرستش ایزدبانوي بزرگ نزد بومیان این سرزمین که داراي فرهنگ مادرسالار بودند، امر  پیش از ورود آریایی

با آمدن دین زردشت، . در ایران تحت تأثیر این فرهنگ، ایزدبانوانی را در آیین خود پذیرفتندها پس از سکونت  آریایی. رایجی بود
آناهیتا . شان دوباره پس از زردشت به آئین مزدیسنا بازگشتند این ایزدبانوان از آیین جدید به بیرون رانده شدند، اما به سبب اهمیت

در مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه مادرسالاري و . یزدبانوان هستندترین این ا و سپندارمذ از جمله نامدارترین و مهم
  .در فرهنگ ایران باستان بررسی شده است ي نامدارهاي این دو ایزدبانو چگونگی پیدایش ایزدبانوان در اساطیر ایرانی، خویشکاري

  
 .مادرسالاري، ایزدبانوان، آناهیتا، سپندارمذ، خویشکاري: ها کلیدواژه

 
  21/12/1390: خ دریافت مقالهتاری

  15/7/1392: تاریخ پذیرش مقاله
rezasatari@umz.ac.irEmail:  

Email: sogol.khosravi@yahoo.com 

  
  مقدمه

چراکه اسطوره  ؛ت آن در مطالعات فرهنگی استاساطیر، اهمییکی از دلایل پژوهش در جهان رازآلود و شگفت 
دورانی  ؛اند و فرهنگ امروز بشري، بدون شک وامدار دوران اساطیري است گاه از هم جدا نبوده و فرهنگ هیچ

اگر . تأثیرگذار استچنان  ذهن و ضمیر آدمیان هم، فرهنگ برروح مینوي آن ، که اگرچه سپري شده است
گمان بدون توجه به گذشته فرهنگی یک ملت  بی ،)240: 1375الیاده (» روان انسان داراي تاریخ است«بپذیریم که 

انبانی از به ها،  هاي نسل توان این روان تاریخی را به درستی شناخت؛ روانی که بر اثر انباشت تجربه نمی
هاي  هاي دانش زدایی حیرت ها و بب رازگشاییهرچند جهان امروز به س. تبدیل شده است هاي مثالی صورت

هاي فردي، هرگز اسطوره  در سطح تجربه«است،  ها فاصله گرفته از اسطوره ظاهراًهاي گوناگون،  بشري در زمینه



» .گذارد هاي انسان نو به نمایش می ها و اشتیاق به طور کامل ناپدید نشده است و خود را در رویاها، خیالبافی
   )27: همان(

برحسب آنکه از چه « آنتعریف توان گفت  میو  شده استف ، تعریهاي گوناگون دیدگاه ازسطوره ا
تعریفی پدیدارشناسانه که تا حدي  بنا بر با این حال، )41: 1364باستید (» .کند دیدگاهی در آن نظر کنیم، فرق می

  : توان گفت ، میاست مقبولیت عام یافته
اي نمادین درباره ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی  جلوهاسطوره عبارت است از روایت یا 

اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در . بندد شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی به کار می جهان
آمده، هستی دارد یا از میان گوید که چگونه چیزي پدید  انگیز می اي نمادین، تخیلی و وهم زمان ازلی رخ داده و به گونه

  )14-13: 1377پور  اسماعیل( .اي تمثیلی کاوشگر هستی است خواهد رفت و در نهایت اسطوره به شیوه
جیمز فریزر،  ؛انسان اعصار کهن، براي تفسیر رخدادهاي طبیعی پیرامونش، دست به دامن اسطوره شد

: 1379فکوهی (داند  براي تبیین و توضیح جهان می اسطوره را کوشش انسان ابتدایی ،زرین شاخهکتاب  نویسنده
   .طلبد تفسیري را می ،تر از پیش که به اقتضاي هر دوره جهانی هر لحظه نوشونده و دگرگونه ؛)66

در برخی از  کوتاه هایی جز اشاره ،دو ایزدبانوي مورد بحث در این مقاله هاي خویشکاري دربارهتا کنون 
در  ها  یشتابراهیم پورداوود در جلد نخست ؛ استصورت نگرفته مستقلی پژوهش ها  ها و مقاله کتاب

همچنین در  ؛، صفحاتی را به این دو ایزدبانو اختصاص داده استاست هر یشت آورده توضیحاتی که درباره
ارمذ سپند توان مطالبی درباره می از همین نویسنده» آناهیتادر کتاب  سپندارمذگان، جشن پرستاران ایران»  مقاله

این دو  بهپراکنده  طور مختصر ونیز به  )1387( شهلا لاهیجی و مهرانگیز کار .در فرهنگ باستانی ایران یافت
هاي مختلف  بیشتر به سیر تاریخی آناهیتا در دوره »آبانگان«در مقاله  )1385( پرویز رجبی .اند پرداختهایزدبانو 

هایی از سپندارمذ به دست  آگاهی »جشن زنان :اسفندگان« قالهم ایران باستان نظر دارد و در یهاي پادشاه سلسله
آناهیتا «در مقاله  )1389(فرانتز کومون . هایی به این دو ایزدبانو دارد نیز اشاره )1982( یوحنا نارتن. دهد می

هاي  نیز ویژگی )1370(لومل . هاي آناهیتا پرداخته است به بررسی و توصیف ویژگی» ایزدبانوي آیین مزدیسنا
   .مشترك این دو ایزدبانو را مورد بررسی قرار داده است

 البته توان یافت که این موضوع می ها درباره هایی را در برخی نشریات و گاهنامه به جز موارد یادشده مقاله
به طور  هاي این دو ایزدبانو در پژوهش حاضر به خویشکاري) 1(.ندهاي قابل توجهی نیست حاوي نکته یا نکته

  . مفصل پرداخته شده است
  

  دوران مادرسالاري و پیوند آن با پیدایش ایزدبانوان



گونه که  آن. ه استاي از مادرسالاري را پشت سر گذاشت دوره پیش از دوران پدرسالاري، بشر تجربه
در این دوره که هنوز  )7: 1375ستاري (» .دوران نوسنگی دوران فرمانروایی مادر است«گویند  پژوهشگران می

مورد  شد، ر می، ایزدبانوي بزرگ که داراي نیروي لایزال تصوبودند ها و مذاهب پدرسالار پدید نیامده آیین
   )Graves 1982: 13( .گرفت قرار میپرستش 

مادرسالاري «. ارتباط داردکشاورزي  بیش از هر چیز با کشاورزي و جامعه پرستش ایزدبانوي بزرگ
هاي قابل  توانسته پیش از کشف کشت گیاهان و سفالگري در زمین اي خاستگاهی باشد و نمی ه پدیدهتوانست نمی

  )183: 1375الیاده (» .به وجود آمده باشد ،کشت
تجسم نیرویی که ... اند جادوي زن و زمین هر دو یکسان«. در جهان اسطوره، زن با زمین در ارتباط است 

النهرین باستان، در نیل  بین در دنیاي کشاورزي. نث استبه درستی مؤکند،  یه میها را متولد و آنها را تغذ صورت
در جوامع  )253: 1377کمبل (» .اي غالب است هاي فرهنگی زراعی، الهه، صورت اسطوره و در نظاممصر 

از این رو، ؛ آید می است از مادر زمین و از خدایان برتر به شمار میتجس ،مادرسالار، الهه بزرگ یا خداي مادر
کند و  او کارهاي قبیله را اداره می ،)24 :1379روزنبرگ ( است برخوردار والایی از مقام و مرتبه در این جوامع زن

ترین شکل آن است و زنجیر اتصال خانواده  رسد؛ او همچنین ناقل خون قبیله به خالص ت میبه مقام روحانی
ر این جوامع زن به اقتضاي کار و اشتغالش، قدرت و منزلتی شایان در واقع، د )11: 1375ستاري (. رود شمار می به

  ) 6: همان(. یابد شود و کیش پرستش زن ـ ایزدان رواج می کند؛ او مادر و سرور طبیعت دانسته می کسب می
ه سند در میان مردمان النهرین و در هاي مدیترانه گرفته تا بین در روزگار باستان، از کناره« نه تنها این آیین

ران، در اروپاي بر اساس دیدگاه برخی پژوهشگ بلکه ،)33: 1378سرکاراتی (» آریایی و سامی و انیرانی گسترده بود
باستان نیز پنج هزار سال پیش از تهاجم مذهب مردانه، تمدنی مادرکانون با فرهنگی آمیخته به عناصر زمینی و 

تدریج با یورش قبایل چادرنشین  شد، اما به خدابانوي کبیر پرستش میدریایی وجود داشت که در آن 
گرا بودند، از مقام خدابانوي کبیر که نماد نیروي مادینه  طلب و آسمان پدرکانون، جنگ هندواروپایی، که عموماً
  )32: 1386بولن (. زندگی بود، کاسته شد

بروك ( که برخی از آنها سی هزار سال قدمت دارندسنگی و نوسنگی  ق به دوران پارینههاي زنان متعلّ مجسمه 
شناسی در  باستان .ت والاي زنان قبل از اقتدار پدرسالاري در جوامع اروپایی استدهنده موقعی ، نشان)154: 1386

هاي هندوکش در شرق،  سرتاسر آسیاي غربی، ایران و آسیاي میانه، از مصر و یونان در غرب تا دره سند و کوه
واقعیت اعتقاد به الهه . ستایش بسیار کهن و گسترده الهه مادر در ادوار پیش از تاریخ آشنا کرده استما را با 

توان جست که نماد باروري، برکت و نعمت به شمار  می اي  هاي بسیار فراوان الهه مادر را در وجود پیکرك
اما  ؛)393: 1381بهار ( بودزنان و مادري او حامی و پرورنده فرزندي آسمانی و خود نماد الهی فرزندزایی . دمآ می

تر تقسیم شد و هر ایزدبانوي  ایزدبانوي بزرگ به ایزدبانوان کوچک ،پس از چیرگی فرهنگ پدرسالار



همچنین  ؛)Harrison 1963: 49(هاي ایزدبانوي بزرگ را به خود اختصاص داد  تولدیافته، بخشی از ویژگی تازه
به حیات استومند و زمینی زن، خود به دو مرحله اساسی و مشخص در سرشت یگانه ایزدبانوي بزرگ بنا 

بانو تجسم  دخت و گاه در هیأت بغ زندگی زن، یعنی دوران دوشیزگی و مادري تقسیم شد و گاه به صورت بغ
  )24-25: 1378سرکاراتی (. یافت



  پیدایی ایزدبانوان در ایران 

براي تحلیل تمدن باستانی ایران، باید دقیقاً با تمدن عصر پیش از آریایی نجد ایران، دره « بهار، مهردادبه عقیدة 
توان گفت که از هزاره چهارم پیش از میلاد در   آشنا بود؛ چون می... هاي آسیاي غربی  النهرین و سرزمی  سند، بین

» تا عصر اسلامی هرگز سستی نگرفت هاي بعدي حتی اي آغاز شد که در هزاره این نواحی ارتباط فرهنگی ویژه
ـ ایزدان میان مردمان روایی   گونه که پیشتر اشاره شد، آیین پرستش زن و در این ناحیه همان )135: 1376بهار (

  . داشت
از زندگی غارنشینی به زندگی کشاورزي روي آورده بل از میلاد هشتم ق بومیان نجد ایران که در هزاره

زمان، زنان به سبب سیطره بر شئون گوناگون این در . اي را بنیان نهادند ندگی مدنی سادهبعد، ز بودند، در هزاره
129: 1385پور  اسماعیل( .شدندپرستش  بعد ها مانند الهه مادر تا قرنهس یافتند و زندگی، جنبه ایزدگونگی و تقد( 

ویژگی فرهنگی ساکنان اصلی نجد ایران بوده و در  ،گوید گونه که گیرشمن می برتري و تعالی مقام زن آن
به  کامرونفاتحانی که به تعبیر  ؛)35: 1388گیرشمن ( هاي سپسین به آداب آریاییان فاتح راه جسته است دوره

هاي دینی  پیش رفتند و فرهنگ، آیین و اسطوره» پیچ بزرگ فرات«تا جویی و تسلط در سوارکاري  سبب جنگ
 .خورده بودند، تحمیل کردند  هاي آنان تاب نیاورده و شکست ومی که در برابر جنگاوريخود را بر مردمان ب

  )106: 1365  کامرون(
م هزاره ، تا نیمه دوه بودپدید آمد در ایران باستان سالاري تشکیلات اجتماعی که بر محور مادرسالاري یا زن

زن )131: 1385پور  اسماعیل(. چنان پایید همپیش از میلاد م دو توان در برخی  سالاري بومی در نجد ایران را می رد
با  )58: 1373مزداپور (. ، مشاهده کردشوند هاي عاشقانه شاهنامه که در آنها زنان در ابراز عشق پیشقدم می داستان

پیشین ت اهمی ،این ایزدبانوان همچون دیگر ایزدانمد و ظهور زرتشت اصلاحاتی در دین آریایی ایرانیان پدید آ
تی که نزد ایرانیان داشتند، پس از زردشت در از دست دادند، اما به سبب دیرینگی و اهمی خود را در آیین جدید

خواست در گاهان به آنها اشاره کند و  نمی ایزدانی که او اصلاً«. آیین مزدیسنا دوباره بازسازي و پدیدار شدند
  .س زردشتیان در اوستا بازگشتنده سرودهاي مقدب ،)425: 1376بهار (» اعتقادي هم به آنها نداشت

ي و دین مزدیسنا، روشنایی ماد، نیک اندیشه، پس از آفرینش آسمان) سرور دانا(در آیین مزدیسنا، اهورامزدا 
را آفرید که از سر دادگري و برابري از شش امشاسپند آفریده او، سه امشاسپند ) سنامیرایان مقد(امشاسپندان 

 1ها زتَه؛ یدر دین زردشتی امشاسپندان تنها آفریدگان آسمانی نیستند. سپندارمذ، امرداد، و خرداد :اند مادینه
م بعد از اهورامزدا و هاي پرستیدنی و ستودنی نیز وجود دارند که از لحاظ رتبه در رده سو ، یعنی آفریده)ایزدان(

اند که از آنان با عنوان ایزدبانوان یاد  برخی مادینه ،داناز میان این ایز )78: 1381هینلز (. گیرند امشاسپندان جاي می
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اند و زندگانی  ند و قداستشان مینوي است و در همه اجزاي کیهان ساريهست راین ایزدبانوان بسیار مطه. شود می
 هاي ویژه هر یک از ایزدبانوان نقش و خویشکاري .روزانه آدمیان در گرو تماس مستقیم با این آفریدگان است

  .پردازیم خود را دارا هستند که در ادامه به خویشکاري دو تن از آنها، آناهیتا و سپندارمذ می
  

  آناهیتا
در  )158: 1، ج1347ها  یشت(. تقدس برخوردار است درجه در آیین مزدیسنا آب پس از آتش، از بالاترین

در دینکرد نیز به پاییدن آب در  )277: 1379اوستا ( .آب به عنوان عنصري ایزدي ستوده شده است ،هرمزدیشت
و گندناکی، سبب بیماري مردمان ) نجاست(شده، با ریمنی  کنار آتش توصیه شده و آلودن این دو عنصر تقدیس

نویسان و  هاي تاریخ در نوشته )274-275: 1384 کتاب سوم دینکرد(. ومیر دانسته شده است و گسترش مرگ
نویسد  می باره اینهرودت نیز در. توان یافت تقدس آب نزد ایرانیان میاز  هایی نشانهنویسان باستان نیز  جغرافی

اندازند، حتی دست و روي خود را در آن  کنند و آب دهان در آن نمی ایرانیان نه تنها در مجاري آن ادرار نمی
همچنین استرابو،  ؛)221-220: 1336هرودت (دهند  شویند و به کسی هم اجازه چنین کاري را نمی نمی

کنند، نزدیک  که ایرانیان وقتی براي آب قربانی می است گوید که خود دیده نویس نامدار یونانی، می جغرافی
و کنند  ذبح میکنند و آنگاه قربانی را  میحفر  روند و در نزدیکی آن گودالی اي می دریاچه یا رودخانه یا چشمه

از « عصرش که ایرانیان هم نویسد او همچنین می )324: 1382استرابو (. داند تا آب با خون آلوده نشو بسیار مراقب
 )325: همان(» .کنند پرهیز می ،استحمام در رودخانه و یا انداختن حیوانی مرده و یا آنچه ناپاك بدانند در آب

که با آب ه شد برگزار میهایی چون جشن تیرگان و جشن نیلوفر  ها، در ایران باستان جشن افزون بر این اشاره
در سرزمینی که آب در آن از چنین تقدس و ارزشی  بدیهی است )334: 1363بیرونی ( .است داشته پیوند

اي برخوردار شود که  اي که موکّل آن است، از چنان ارج و مرتبه برخوردار است، الهه، ایزد یا فرشته
  . ر پا دارنداو ب جاي آن براي هاي متعددي در جاي پرستشگاه

و  )Sinivali(والی  چراکه در ودا نیز دو الهه سینی ؛رسد آناهیتا، در اصل ایزدبانویی هندوایرانی باشد نظر میبه 
سرسواتی علاوه بر نام  )164: 1، ج1347ها  یشت(. هایی با این ایزدبانو دارند شباهت) Sarsavati(سرسواتی 

بهترین «و  »بهترین رود«، »بهترین مادر«عنوان  ودا از او به در ریگ. است زمینی ایزدبانوي هندي، نام رودي
به  )32: 1386گویري ( .هاي آناهیتا در باورهاي اوستایی سنجید توان با ویژگی شود که آن را می یاد می »ایزدبانو
بوده و در هندوستان به همین نام پرستش  »سرسواتی«این ایزدبانوي هندو ایرانی نخست نامش  لومل،عقیده 

تبدیل شده و بعدها با گذشت زمان نام ایزدي  »هراهواتی«اما در ایران در اثر تغییرات گویشی به  شده است، می
 »اردویسورا«با یکدیگر ادغام شده تا اینکه نام  »سورا«و  »اردوي«هاي  آن فراموش شده و به جاي آن، صفت

   )91و  90: 1374بویس ( )2(.جاي آن را گرفته است



شد، به  که در بابل  پرستش می» ایشتار«در اثر نفوذ  الهه  ،ایرانیان» ناهید«معتقدند خی از پژوهشگران  بر
در بابل او را . که اصولاً پرستش آناهیتا در ایران، مقتبس از نفوذ بابلیان است درپیرنیا عقیده دا. وجود آمده است

» آفرودیت«سندگان یونانی و رومی او را با خان و نویاند و مور خوانده» عشترت«و » استارته«، در فنیقیه، »ایستار«
دیاناي «یا » آرتمیس ایرانی«و به طور معمول نام وي را در غرب با نام  )1480: 1386پیرنیا (اند  هدادتطبیق » دیان«و 

ن هایی دارد و ممکن است بعدها در بیرو ه ایشتار با آناهیتا، شباهتاگرچ )7: 1389کومون (. اند به کار برده» ایرانی
باشند، نباید فراموش کرد که نسبت داده  ناهید بههاي دینی این الهه را  از حدود ایران بعضی خصایص و ویژگی

: 1344باستانی پاریزي ( .گرفته است پرستش ناهید در ایران اصولاً به صورت پرستش ایشتار در بابل صورت نمی
238(  

اي یافته  رنگ و روي دیگرگونه ،اثر نفوذ مذاهب سامی و بابلیان بردر آسیاي صغیر که  معابد ناهیدبرخلاف 
، 1347ها  یشت( جاي تقوي و پرهیزگاري بود معابد اوو شد  در ایران معبود دختران و زنان شمرده میآناهیتا بود، 

بنابراین،  ؛اند اند و تعهد و پاکدامنی داشته هایی سخن رفته است که در خدمت آناهیتا بوده از کاهنه ؛)169: 1ج
تا حدودي مخالف با رفتار بابلیان و ارمنیان در معابد ناهید بوده  ،در رفتار با زنان ناهیدرسم ایرانیان در معابد 

  )3(.است
اند، عقاید مشترکشان بعد از جدایی آنها از هم،  زیسته از آنجا که ایرانیان و هندیان زمان طولانی با هم می

از آن یاد  »زاده و فرزند آب«از ایزدانی که در بین ایرانیان و هندیان با صفت  یکی. مانده است چنان باقی هم
اقتدار زرتشتیان بوده است و  است که با وجود گمنامی، از ایزدان بلندمرتبه و صاحب »نپات اپام«یزد شود، ا می

بسیار  )192: 1348ودا  ریگسرودهاي  گزیده(خویشکاري و کارکردش او را به واروناي ودایی، ایزد نگاهدارنده آب، 
ها، چهره وارونا و  ها و رودخانه ، ایزد آب»اردویسورا«ت با این حال، بعدها محبوبی )4(.نزدیک کرده است

تر کرده تا جایی که ستایش ویژه آب، آب نیایش، بیشتر از عبارات و  نپات را به عنوان ایزد آب کمرنگ اپام
 رسد آناهیتا نخست خداي رودخانه به نظر می )71: 1374بویس (. تاردویسورا تشکیل شده اس هاي یشت جمله

  )387: 1376بهار (. سنجیدنی است ،ایشتر یا سیبل ،که در این مقام با الهه سامی )275: 1383نیبرگ ( جیحون بود
 Ar�dviبخش نخست : مرکب از سه بخش استاین اسم . است» سوراناهیت اردوي«نام کامل این ایزدبانو، 

صفت و به معنی نیرومند   Sūrā، بخش دوم)Bartolomae 1961: 144-145(است  »طوبت و نمناکیر«به معنی 
: همان(. آلایش است نیز صفت و به معنی پاك و بی Anāhitāو بخش سوم آن  )Reichelt 1968: 1586(است 

خود، معتقد است که گانه جوامع و اساطیر هندوایرانی  ژرژ دومزیل بر اساس نظریه ساخت سه )126
هاي باروري،  کنشمبین  ، سه نام دارد و این صفات،»نمناك و نیرومند و پاك«سوراناهیت، به معنی  ارَدوي

هم نام رودي است و هم نام ) سورناهید ارَدوي(این نام  )123: 1385دومزیل (. ندهست  جنگاوري و دینداري
این نام در گذر زمان به صورت آناهیتا، آناهید و ناهید  )166-165: 1347ها  یشت( .اي که موکّل آن است فرشته



تی آناهیتا به عنوان رود از چنان اهمی )148: 1385رجبی (. ه استو در یونان هم نام آنائیتیس به خود گرفت هدرآمد
چنین با حفظ  و این )142: 1380دادگی (نگاهدار فرهّ زردشت دانسته شده است  بندهشبرخوردار است که در 

خورنه زردشت، که باید از آن قهرمان و موعود ظهور کند، همکار سپندارمذ است و در واقع نطفه کیومرث را 
   )114: 1380دادگی( .کند که توسط سپندارمذ پذیرفته شد، حفظ می

از  و مهر که در آیین مزدیسنا چون ناهید(هاي فراوانی که به نوشته مورخان یونانی به آناهیتا  ها و فدیه قربانی
. ت بسیار زیاد این ایزدبانو دارد، نشان از اهمی)39: 1377بنونیست (شد  تقدیم می) پایگاه والایی برخوردار بود

ها، ایزدبانوي مادر و الهه  آب الههیدند و او را پرست پیش از میلاد آناهیتا را میهزاره نخست ایرانیان در «
هاي اجتماعی آیینی را کسب کرده  یکی از پایگاه آیین مزداییدر آناهیتا ... شمردند میخیزي و باروري  حاصل

هاي سپسین نیز به  در دورهاین ایزدبانو  تاهمی  )132: 1385پور  اسماعیل( ».شد پرستیده می» مهر«و در کنار بود 
 یوستیه باور ب )5( .اي بود که در کتیبه اردشیر دوم در همدان، نام او در کنار نام اورمزد و مهر آمده است اندازه

و در میان اقوام سامی عراق و در آسیاي صغیر، رنگ و  توجه بوداین ایزدبانو در کشورهاي همسایه نیز مورد 
  )164: 1، ج1347 ها یشت(. ه بودهاي اقوام بیگانه را پذیرفت روي برخی الهه

چنان جایگاهی رسید که از شد، در ارمنستان به  ط ایران پرستیده میهاي تحت تسلّ آناهیتا که در سرزمین
استرابو درباره علاقه  )175: 1،ج1347ها  یشت(. دش به نام ساکائه در آن دیار برایش بر پا می جشنی قدیم، سالانه

، ارمنیان است هایی که در این سرزمین براي او بر پا شده نویسد که افزون بر پرستشگاه ارمنیان به این ایزدبانو می
ترین شهروندان، دختران  والامقام. گیرند زدبانو، غلامان و کنیزان مرد و زن را به کار میبراي خدمت به این ای«

آناهیتا در ایران و آناهیت در ارمنستان  )62: 1382استرابو ( ».کنند دوشیزه خود را وقف خدمت به این ایزدبانو می
یی در هر دو کشور به این ایزدبانوان تقدیم ها ها، هستند و قربانی هر دو دختر اهورامزدا و آرامازد، ایزدبانوي آب

خیزي زمین، ضامن باروري و زایمان  الهه باروري و حاصلنیز  آناهیتا نزد ارمنیان )186: 1390مکی (. شده است می
مادر « هاي ارمنیان او را به نام. شده است ها محسوب می زنان، منبع هوشمندي و هشیاري و مایه حیات انسان

. اي بود که مجسمه او را از طلاي ناب ساخته بودند تنها الهه آناهیتا. خواندند می» از طلا زاده شده«و » طلایی
   )420: الف1361 عناصري (

شاید آنچه در  )173: 1، ج1347ها  یشت(. کردند در کنار رودها یا مناطق پرآب بنا می معابد آناهیتا را عموماً
... هزار دریاچه و هزار رود ست دارندها او«: باشدمرتبط ها  با این پرستشگاه است، اي او آمدهه اوستا درباره خانه

اي خوش ساخت با یکصد پنجره درخشان و یک هزار ستون  ها، خانه در کرانه هریک از این دریاچه
ترین این  از معروف) 316: 1379 اوستا(» .پایه جاي دارد پیکر که بر هزار اي کلان خانه ؛تراش بر پا است خوش

باقیمانده از زمان (به باور هرتسفلد، معبد کنگاور . توان به معابد همدان و کنگاور اشاره کرد ها می پرستشگاه
  )171: 1، ج1347 ها یشت(. آید ترین معابد دنیاي قدیم به شمار می یکی از بزرگ) اشکانیان



از عهد هخامنشی گرفته تا فتح اعراب، در  ،مام قروندر ت معابد ناهید آید که به خوبی برمی یتاریخ منابعاز 
و  اند بوده ترین و پرکالاترین معابد هاي قدیم از غنی معابد در زماناین . وجود داشته است تمام نقاط ایران

س و پاکی ها بسیار زیاد بوده است؛ ات منقول و غیر منقول آنوقفیدور از دسترس، باید همچنین به علّت تقد
بنابر مندرجات  .دندش میاي امن بنا  در محل و قلعه این معابد بنابراین، ؛گرفتند حمله دشمن قرار می آلودگی و

به » هکَر«ه کوه دارد و از فلک ستارگان یا از بلندترین قلّسکونت در بلندترین طبقه آسمان  خود ، آناهیتااوستا
کردند و در آنجا به  ها بنا می کوه ها و را بر فراز بلنديایرانیان قدیم معابد خود ؛ از این رو، شتابد سوي پایین می

  )253: 1344 پاریزي باستانی( .پرداختند نیایش می
و بقاع مورد  ها معتبرگرفته تا مقابر، امامزادهو از مساجد معروف  ،بندي و ترتیب ابنیه تاریخی ایران در تقسیم

» دختر«که به نام و نسبت  هستنداي  ه این آثار، ابینهاز جملخورد؛  به چشم میجالب فراوانی هاي  ، ناماحترام
ها و نقاط  همه بر بلندي که این بناها... . دختر و مانند قلعه دختر، کوه دختر، پل دختر، گردنهاند؛  شده معروف
بیشتر جنبه تقدس و ، اغلب مربوط به قبل از اسلام و عهد ساسانی هستندو  قرار دارندالعبور  و صعبسخت 

   )6( .ندا ههاي دفاعی معتبري بود قلعهرسد در اصل  ي دارند و به نظر میعباد
 و ایزد نامدار اختصاص یافته است - به توصیف این رود) یشت آبان( اوستا گانه ویک هاي بیست یکی از یشت

یابد و گاه  ت انسانی میأهی در این متن گاه آناهیتا. گمان زیباترین توصیفی است که از آناهیتا در دست است بی
   :است، بدین قرارند  یشت آمدههاي آناهیتا بنا بر آنچه در این  ویژگی ترین مهم .شود سان رودي توصیف می به

اي است زیبا با بازوان ستبر و سپید، برزمند، کمر بر  دوشیزه یشت در آبان آناهیتا: داشتن هیأت انسانی. الف
او جامه گرانبهاي . اند درخشان با بندهاي زرین که تا مچ پایش را پوشاندههایی  بالا، داراي موزه میان بسته، راست

آویخته  بندي بر گردن اي بر گوش و گردن هاي زرین چهارگوشه گوشوارهبر تن دارد و پرچینی از پوست ببر 
 این تاج که به شکل چرخی ساخته. که داراي یکصد ستاره استاو است اي بر سر  گوشه تاج زرین هشت. است
 اوستا( )7(.گرفته استاي دارد که خود لگام آن را در دست  آناهیتا گردونه. است با نوارهایی زینت یافته ،شده

 )321و  320، 311، 309، 299، 298: 1379
نمایاند و کیخسرو با دیدنش  اي خود را به کیخسرو می اي که به روایت بیرونی در چشمه فرشتهشاید 

به ناحیه ساوه ) تیرگان(چون کیخسرو از جنگ افراسیاب برگشت، در این روز « .شود، آناهیتا باشد مدهوش می
اي  یک از لشکریان به چشمه بالا رفت و تنها خود او بدون هیچ ،عبور نمود و به کوهی که به ساوه مشرف بود

کند، یکی از  ت میآنچه این انگاره را تقوی )336: 1363بیرونی (» .در دم مدهوش شد .اي را دید وارد شد و فرشته
ه پاشان است که به گفته بیرونی به مناسبت همین داستان مرسوم شد هاي جشن تیرگان، یعنی آبریزان یا آب آیین
رنگ  که آناهیتا با چهار اسب بزرگ سپید یکاست یشت آمده  چنین در آبانهم ؛)336: 1363بیرونی ()8(است
: 1379ا اوست(. شود ، بر دشمنان چیره میاست تگرگ براي او پدید آوردهابر و  ،باران، مزدا از بادانژاد که اهور یک



هاي آناهیتا در اینجا با آنچه آناهیتا نگاهبان و دارنده آن است، یعنی آب کاملاً از یک سنخ  جنس اسب) 300
  .است

بخش گله  فزونی، )312: همان(ر فراز ستارگان است که جایگاهش ب این ایزدبانو: کنندهبخش و بارو برکت. ب
و زایمان را  کند می تخمه مردان و زهدان زنان را پاك او )297: همان(. و رمه و دارایی و فزاینده گیتی است

. است )حقیقت/ راستی(نگاهبان همه آفرینش اَشَه  او گونه بدین )300: 1379اوستا ( .گرداند برایشان آسان می
بیش از هر چیزي «تا جایی که نیبرگ بر آن است که آناهیتا . ستاین ویژگی بسیار در او برجسته ا )313: همان(

   )275: 1383نیبرگ (» .شد به عنوان خداي باروري پرستش می
رسان آفرینش اهورایی است و برکامه اهریمن، که خواهان  بخشی خود، یاري با نیروي باروري و برکت آناهیتا

از  دیگر یکی. رساند به پالایش و افزایش آن مدد میکند و  نابودي آفرینش اشه است، از آن نگاهبانی می
ترین تعبیرهاي رمزي  یکی از روشن«معناي مادري آب، . ستا هاي اساسی آناهیتا، ویژگی مادري او ویژگی

شود و زاده شدن از آب در اصل به معناي زاده شدن از زهدان مادر  زندگانی از آب زاده می. اساطیر است
  )415: الف1361عناصري (» .است
اوستا (بخشد و هم دانایی  هم دلیري می جا که آناهیتااز آن: آرزوهاي شاهان و یلان ایرانیکننده  برآورده. ج
با پیشکش آوردن  ،براي رسیدن به قدرت و پیروزي بر دشمنان...) شاهان، پهلوانان و(نامداران ایران ، )312: 1379

اوستا (هوشنگ . کند کامیاب می را کنند و او آنان او طلب یاري میصد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند از 
و  305: همان(، کاووس )304 :همان(، گرشاسپ )304و  303: همان(فریدون ، )302: همان(، جمشید )301-302: 1379
کسان نامدارترین این  از جمله) 310و  309: همان(و جاماسب  )307: همان(، توس )306: همان(، کیخسرو )306

پذیرد و خواسته آنان را  را نمی...) ضحاك، افراسیاب، پسران ویسه و(آناهیتا پیشکش دشمنان ایران  .هستند
 )308و  307، 305، 303: همان(. سازد ه نمیوردآبر

درخواست آنان براي پیروزي بر دشمنان از این و آور ایرانی نزد آناهیتا  فدیه آوردن شهریاران و یلان نام
از یک سو، بیانگر والایی و ارجمندي آناهیتا در آیین مزدایی است و از سوي دیگر، همسو با آنچه ایزدبانو 

   )123: 1385 دومزیل(. دهنده خویشکاري جنگاوري او باشد تواند نشان دومزیل گفته است، می
هیتا که سورآنا شود؛ اردوي اي توصیف می سرانجام آناهیتا به هیأت رودي اسطوره: هیأت رود داشتن. د

گیرد و به دریاي  هاي روي زمین، از کوه هکَر سرچشمه می مندي همچند همه آب رودي اهورایی است و در فرهّ
چراکه دارنده ؛ )298: 1379اوستا (اقلیم رودي روان است   ریزد و به واسطه آن، به هریک از هفت  فراخکرد می

  ) 316و  298: همان(. هزار دریاچه و رود است
 

  سپندارمذ



هر کدام ، اند»مرگ یا جاودانی پاکان بی«امشاسپندان . سپندارمذ از جمله امشاسپندان در آیین زردشت است
و از لحاظ جایگاه و اهمیت پس از  )149-147: 1343پورداوود ( روند ت اهورامزدا به شمار میااز صفیکی  نماینده

آنان بدون آنکه . شوند اند و خدا پنداشته نمی شندگان ایزديامشاسپندان با«. رتبه دوم جاي دارندماهورامزدا در 
وارنر (» .شده هستند که بر امور مهم طبیعی نظارت و فرمانروایی دارند مخلوق پنداشته شوند، مینوهایی آفریده

1386 :254(   
ندیشه و به معناي ا Armatay/ Armaitiاز او با نام  اوستادر . است Spandarmadنام سپندارمذ در پهلوي 

82: 1381بهار ( )9(. رود بخشنده، صفت او به شمار می س یا برکتفداکاري یاد شده است و سپند به معناي مقد( 
: 1386وارنر (. استسپندارمذ چون دیگر امشاسپندان، از ایزدان باستانی هندوایرانی  اند که نشان داده پژوهشگران

  :بندي کرد توان در چند عنوان دسته میرا هاي پس از آن  و متن اوستاهاي سپندارمذ در  ویژگیترین  مهم )254
 هاي پهلوي گاهی به معنی زمین و مترادف با آن به کار و متن اوستاسپندارمذ در  :پیوند داشتن با زمین. الف

 بود،زمین را که بر زمینیان تنگ شده  ستخوا آمده است که جم وقتی می )جمشید(در داستان جم . رود می
ها  که رمه ؛به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو! اي سپندارمذ«: دادگونه مخاطب قرار  ترد، سپندارمذ را ایندرگس

: همان(. تکرار شده است دو بار دیگر اوستادر  همین عبارت) 667: 1379اوستا (» .و ستوران و مردمان را برتابی
668 ( 

هشت نوع فلز از اندام او پدید او  سبب سرشت فلزيوقتی کیومرث مرد، به است که  آمدهنیز  زادسپرمدر 
 بندهشدر  )49: 1366زادسپرم (» .پذیرفت و چهل سال در زمین بود) زمین(زر را سپندارمذ «د که از میان آنها مآ

چون کیومرث به هنگام مرگ تخمه «. با مضمونی مشابه آنچه در زادسپرم آمده است، وجود داردنیز داستانی 
در زمین ) آن تخمه(چهل سال . بهري را سپندارمذ پذیرفت... ها به روشنی خورشید پالوده شده بداد، آن تخمه

در اساطیر ایران باستان سپندارمذ، نماد حلم و بردباري، فرشته نگهبان زمین   علاوه بر این،) 81: 1380دادگی (» .بود
. ستان پرمهر او واگذار شده استو بارورکننده و پاك نگهدارنده آن است و شادي و و آسایش زمین به د

، عصاره گیاه مقدس، مقداري از آن را براي خشنودي این ایزدبانو به زمین نثار »هئومه«زرتشتیان هنگام نوشیدن 
  )806: ب1361عناصري (. کنند می

رینش او از آف. پنجم از مینویان، سپندارمذ است«: شود گاهی نیز از سپندارمذ چون فرشته موکّل زمین یاد می
به همین روي، این ایزدبانو با آفریدگان زمینی در  ؛)49 :ب1361عناصري (» مادي، زمین را به خویش پذیرفت

سپندارمذ نگاهبان ویژه کشاورزي و کشاورزان بود و بعدها جشن . آید به شمار می پیوند است و پرورنده آنان
را خویشکاري پرورش سپندارمذ « )286: 1374بویس (. مخصوص این امشاسپند را جشن کشاورزان نامیدند

او را رادي اینکه همه آفریدگان از او ... است بکردنکه هر چیزي را در حق آفریدگان کامل  آفریدگان است؛
   )114- 113: 1380 دادگی(» .زیند



اندیش، مادر همه  سپندارمذ درست«: یندآ میهمه موجودات روي زمین، فرزند او به شمار  زادسپرم بنا بر
اساس همین  بر )106: 1366زادسپرم (» .چه همه فرزند اویند ؛همه آفریدگان را ببخشاید... ایشمندان روي زمینز

 )تجسم دیو خشکسالی( خویشکاري است که در ماجراي نبرد افراسیاب و منوچهر، آنگاه که چیرگی افراسیاب
 در کتاب. بود ورزان از جمله نقش ، سپندارمذدش خشکسالی و قحطی در ایران  بارانی، موجب بی بر منوچهر
ها و رودها  هاي تسلط خود، شهرها و قلعه افراسیاب در سال«: خوانیم میباره  در این الانبیاء الارض و سنی ملوك

تا آخر روزگار وي  ها و قنوات را نابود ساخت و در سال پنجم تسلط وي مردم دچار قحط شدند و و چشمه
اصفهانی (» .ها خشک و عمارات از سکنه خالی و کشتزارها تباه شد نروایی او آببه هنگام فرما. هم چنان بودند

ساند تا براي آرش ریاري او به  فت واي به خانه منوچهر ر در چنین زمانی سپندارمذ به شکل دوشیزه )34: 1346
کرد که تیر و کمان و یکی از فرشتگان که نام او اسفندارمذ بود، حاضر شد و منوچهر را امر «تیر مناسبی بسازد 

با پرتاب این تیر، افراسیاب، از ایران رانده شد  )334: 1363بیرونی (» .اي که به سازنده آن نشان داد بگیرد به اندازه
   )10(.شتآب و سرسبزي دوباره به ایران بازگ و

سپندارمذ در آئین هاي  رسانی به دین و پرورندگی آن از جمله خویشکاري یاري: یاور پرور و دین دین. ب
دین  ،آمده زادسپرم بنا بر آنچه درسپندارمذ از چنان جایگاهی در آیین مزدایی برخوردار است که  .ستا مزدیسنا

و او دین را پس از پروردن، چونان کودکی که مادرش پس  زردشتی پیش از آفرینش زردشت، بر او عرضه شد
دین «: کندمزد سپرد تا با آمدن زردشت بر مردمان جهان عرضه سپارد، آن را به اور به پدر میاو را از پروردن 

گشت، در زمین نخست به سپندارمذ، سپس به  مزدیسنان در زمانه، هنگامی که از نظم مادي به مینوچهري بازمی
هنگامی که «: و نیز )52: 1366زادسپرم (» .مانند فرزندپذیري مادران و بازسپردن به پدران ؛اورمزد پیدا شد

نیز  ها گاتدر  )71 :همان(» .از پیش اورمزد نزد سپندارمذ بیامد، دین کامل او را به راستی آشکار کرد] شتزرد[
اوستا ( )11(  ».دین مرا به یاري اَشَه آموزش ده و روشنی بخش! اي سپندارمذ«: گوید مزدا به سپندارمذ میااهور
1379 :31  (  
شود؛  دیده میمزدا انسبت سپندارمذ با اهور دو روایت متفاوت درباره اوستادر : همسر اهورامزدا/ دختر. ج

: است که در ستایش اَشی، ایزدبانوي توانگري و پاداش است، خطاب به اَشی آمده) یشت اَشی(یشت  در ارَت
 بر اساس این )471: همان(» .ستو اسپندارمذ مادر ت و است،پدر ت، ترین و بهترین ایزدان بزرگ، مزداااهور«

» مزدا دختر زیباي اهوره«از سپندارمذ به عنوان  وندیدادحال آنکه در  ست،ا مزدااهمسر اهور سپندارمذ روایت،
  . ستناشی شده ا از کجاچیست و این دوگانگی حال باید دید علّت  )866: همان( )12(. یاد شده است
سپس چون هرمزد خداي «در اساطیر کهن ایرانی سپندارمذ همسر خداي آسمان بود و  ،گري.چ.به باور ا

 )82: 1381بهار (» .بزرگ شده است، این اسطوره در ادبیات بعد از زردشت به صورت دختر هرمزد درآمده است
ازدواج با ( )13( رسم خویدودهنباید از اما دگرگون شده است، این اسطوره در گذر زمان  بنا بر این عقیده،



خویدوده از چنان ارجی در آیین مزدیسنا  .هاي مزدیسنان غافل بود کم در سنّت متن دست) محارم/ نزدیکان
این  )50: 1380 مینوي خرد( .رفت ، بر هم زدن آن از گناهان بزرگ به شمار میمینوي خردبرخوردار بود که مطابق 

سوم از افتادن نطفه کیومرث  دینکردکه در  چنان هم ؛کند تواند این دوگانگی در روایت اوستا را تبیین رسم می
  )Menasce 1973: 86(. یاد شده است» مادرـ خویدودهیِ پسر «زمین به عنوان  برپس از مرگش 

در سنّت مزدیسنان هم دختر و هم همسر اورمزد به ممکن است توان پذیرفت که سپندارمذ  بر این اساس، می
  : آشکارا به آن اشاره شده است روایت پهلويگونه که در  همان ؛شمار رفته باشد

چون زرتشت پیش هرمزد نشست و امشاسپندان پیرامون او نشستند، سپندارمذ به کنار هرمزد نشسته و دست به گردن او 
تو را  این کیست که به کنار تو نشیند و او را چنان دوست هستی و او نیز چنین: زرتشت از هرمزد پرسید که. آورده بود

این سپندارمذ، دختر : هرمزد گفت. دوست باشد؟ نه تو که هرمزد هستی، از او چشم بگردانی و نه او چشم از تو بگرداند
  )4: 1367روایت پهلوي . (من و کدبانوي بهشت و مادر آفریدگان من است

در . سپندارمذ همراهی همیشگی او با اَشَه است ویژگی دیگر: )حقیقت/ راستی(پیوند داشتن با اَشهَ . د
 )14(.شش بار از سپندارمذ در کنار اَشَه یاد شده است گاهان

روز پنجم هر ماه و ماه دوازدهم هر سال، به ترتیب  ،شماري ایران باستان در گاه: )15(جشن اسفندارمذ. ه
باستان روز ایرانیان . اه با این امشاسپند بودنگاهبانی این روز و مو شد  سپندارمذروز و سپندارمذماه نامیده می

بیرونی . گرفتند جشن می ،)اسفندروز از ماه اسفند( کرد پنجم ماه اسفند را که نام روز و ماه با هم تقارن پیدا می
  : در این باره آورده است

اند و معناي آن عقل و حلم  اسفندارمذماه، روز پنجم آن، روز اسفندارمذ است و براي اتفاق دو نام آن را چنین نامیده
. هاي درستکار و عفیف و شوهردوست و خیرخواه موکلّ است است و اسفندارمذ فرشته موکلّ بر زمین است و نیز بر زن

نمودند و هنوز این رسم  ویژه این روز عید زنان بوده و در این عید مردان به زنان بخشش می در زمان گذشته این ماه به
  ) 355: 1363بیرونی . (گویند یگر بلدان پهله باقی مانده و به فارسی مزدگیران میدر اصفهان و ري و د

دهد، اما آنچه را بیرونی با  روایتی شبیه به روایت بیرونی از این جشن به دست می الاخبار زینگردیزي در 
آنچه پژوهشگران درباره که با ) 247: 1357گردیزي (ده است کرضبط  »مردگیران« ويعنوان عید  مزدگیران آورده، 

در این جشن زنان بر مردان تسلط داشتند و هر دستوري که « .اند، همخوانی بیشتري دارد رسم این جشن نوشته
  ) 12: 1383الامینی  روح(» .کردند میدادند، مردان بایستی به آن عمل  می

  
  نتیجه 

نون خانواده، او را در دوران مادرسالاري به از کا او و نگاهبانی به وسیله او تداوم نسلزن،  مادر بودنویژگی 
در . گونه پرستش ایزدبانوي بزرگ رواج یافت و اینگر ساخت  روحانی با مقام الهی جلوهشخصیتی صورت 

، با چیرگی فرهنگ پدرسالاري بر فرهنگ مادرسالاري، این ایزدبانوي بزرگ به صورت ایزدبانوان بعدهاي  دوره



م جداگانه دخت نمود پیدا کرد؛ از این رو، ایزدبانوان در واقع، تجس بانو یا بغ غتر درآمد و به هیأت ب کوچک
آناهیتا و سپندارمذ نیز از جمله این ایزدبانوان . هاي گوناگون ایزدبانوي بزرگ نخستین هستند صفات و جنبه

  . نمایانند رگ را میآناهیتا در ایران جنبه دوشیزگی و سپندارمذ جنبه باروري و زایندگی ایزدبانوي بز. است
ویژه در  ها، به شد، بلکه در دیگر سرزمین آناهیتا به عنوان ایزدبانوي آب نه تنها در ایران پرستش می

این ایزدبانو با برخی   علاوه بر این،. هاي تحت فرمانروایی ایران نیز از اقبال و روایی برخوردار بود سرزمین
دهنده  نشانها  و این همانندي هایی دارد همانندي هاي دیگر سرزمینهاي  ایزدبانوان در فرهنگ و اسطوره

ترین خویشکاري  برجسته .فرهنگی همسان ایزدبانوان، یعنی همان فرهنگ مادرسالاري است -خاستگاه تاریخی
 شود، یابد و گاه به شکل رودي توصیف می که گاه تجسم انسانی می هاي ایرانی این ایزدبانو در اسطوره

  .شی و باروري استبخ برکت
ه عنوان ایزدبانوي امشاسپند، در ایران باستان گاه فرشته ، بنامش مترادف با زمین بوده استکه سپندارمذ نیز 

این ایزدبانو در  .بودنگاهبانی از زمین و آفریدگان زمینی  اوترین خویشکاري  مهمو  شد موکّل زمین پنداشته می
  . شد در ایران قدیم جشنی به نام او برگزار میشد و  انسته میدمزدا همسر اهورا -آئین مزدیسنا دختر

  
  نوشت  پی

   .67-63: 1384؛ گودرزي منفرد 38- 34: 1381سمواتی . ك. براي نمونه ر  )1(
  .181-175: 1370لومل . ك. براي آگاهی بیشتر ر  )2(
   )6: 1389و کومون  185: 1390مکی . ك.براي اطلاع از چگونگی این اعمال ر) 3(
نپات آمده است، به این نتیجه  درباره اپام ودا ریگو  اوستاتوان با تلفیق آنچه در  به اعتقاد مري بویس، می) 4(

؛ 67: 1374بویس (. نپات یکی از القاب وارونا بوده است ها، اصطلاح اپام دست یافت که در روزگار هندوایرانی
Boyce 1986: 148-150 (  

اورمزد، آناهیتا و مهر مرا از . اخ را به خواست اورمزد، آناهیتا و مهر من بنا کردماین ک... اردشیرشاه گوید«) 5(
 )138: 1346شارپ (» .بلا بپایند و این را که من بنا کردم، نه فروپاشد نه آسیب ببیند

به چهره دختري زیبا نمایش داده  اوستاآناهیتا در درجه اول ایزدبانوي موکّل بر آب است و بنا به مندرجات ) 6(
اند، علاوه  ، معنی کرده»قدرت و نیرو«نیز که بیشتر پژوهشگران آن را » اردویسورآناهیتا«در » سور«کلمه . شود می

باستانی پاریزي (به کار رفته است ) که آن با قدرت تناسب دارد(بر این معنی، در زبان عربی به معناي قلعه و دژ 
دهند،  همچنین در کنار نویسندگانی که معتقدند مقصود از دختر، وقتی که محلی را به او نسبت می ؛)231: 1344

ایزد آناهیتا است و این رسم از ایران قدیم به جا مانده است، برخی از نویسندگان عقیده دارند که دختر به معنی 
هایی که  ها و کتل شت که همه بناها، قلعهنباید پندا )260 -252: 1386پیرنیا (. سخت یا محکم استعمال شده است



اند، بلکه برخی از این بناها یا به علّت نزدیکی با معابد  اند، حتماً معبد دختر و ناهید بوده به نام دختر موسوم شده
اند و یا اینکه نام این فرشته پرخیر و برکت براي محفوظ ماندن و  س دختر به این نام معروف شدهمحترم و مقد

تواند جز صورتی از معبد  هاي دختر نمی به هر حال، امروزه انتساب قلعه. آن آثار، بر آنها نهاده شده استبقاي 
  . ها باشد ها و بقعه و پرستش ناهید در این مکان

اي از او را پیش چشم داشته  دارمستتر معتقد است که سراینده یشت در هنگام این توصیف از آناهیتا، پیکره) 7(
  )40: 1377ست بنونی(. است

  .119-99: 1383الامینی  روح. ك. هاي آن ر براي آگاهی بیشتر درباره این جشن و آیین) 8(
اند و او را مظهر بردباري، مهر و فداکاري اهورامزدا  برخی آرمئیتی را به معنی فروتنی و بردباري دانسته) 9(

 )82: 1376بهار (. داند به معنی مادر زمین می ara-mataمولتن نیز این نام را در اصل  )94: 1343پورداوود (. اند شمرده
  . 202 -189: 1367؛ تفضلی 166-165: 1387ستاري . ك. باره ر براي آگاهی بیشتر در این) 10(
 . نیز عیناً تکرار شده است 10، بند27این بند در یسنا، هات) 11(
ار یکتا، اهورامزدا، داراي زن و فرزند نیست و در آیین ایران، خداوندگ«: نویسد باره می پورداوود در این) 12(

» .اند، خواستند مردم را به کشت و کار گمارند از اینکه سپندارمذ را دختر وي خوانده. همانند و انباز ندارد
 )149: 1343پورداوود (

  .472-455: 1375بوامقی . ك. براي آگاهی بیشتر درباره رسم خویدوده ر) 13(
! اي سپندارمذ« ؛)107: 1379اوستا (» ام ه دوست نیک سپندارمذ است، براي شما برگزیدهاشه تابناك را ک«) 14(

سپندارمذ تو را کوچک ...آنان که با بدکرداري«  ؛)31: همان(» .اَشَه آموزش ده و روشنی بخش] یاري[دین مرا به 
سپندارمذ، سرچشمه « ؛)34: همان(» .شمارند، از اشه چنان دور خواهند ماند که تباهکاران نافرهیخته از ما می

کند و به سپندارمذ روي ) دیدار(کسی است که با اَشهَ همپرسگی ] دوست زردشت[« ؛)همان(» .راستین اَشَه است
و در مورد ششم هم آمده که هر چه از اَشَه  سر  بپیچد، پیوندش با سپندارمذ گسسته می  ؛)79: همان(» آورد
  )69: همان(. شود

  .834 -829: 1360رجبی . ك. هی بیشتر ربراي آگا) 15(
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